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   چكيده

ن، شاهنامه از ارجمندترين آثـار اسـت و همـواره مـورد توجـه همـه       در فرهنگ ايرا

انـد  نويسان بسياري به استنساخ آن پرداختهكاتبان و نسخه .طبقات مردم بوده است

اختلافــات و . هــاي متعــددي از آن بــه وجــود آمــده اســتو از ايــن راه دســتنويس

 ميــان ايــنهــا، تعبيــرات و كلمــات، هــاي بســيار در ضــبط ابيــات، مصــراع تفــاوت

در زمينـة   .هاي متعدد شاهنامه راه يافته استها و به تبع آنها ميان چاپدستنويس

هـايي  هاي شاهنامه، مينوي، نوشين، ديويس، خطيبي و آيدنلو پژوهشبررسي چاپ

هاي داسـتان رسـتم و شـغاد    ها و دستنويساند، اما در باب اختلاف چاپانجام داده

سته بخش پهلواني شـاهنامه اسـت، تـاكنون پـژوهش     هاي مهم و برج كه از داستان

با توجه به اهميت موضوع، نويسندگان جستار حاضر، بـا  . مستقلي انجام نشده است

هاي شاهنامه در داستان رسـتم  ها و گاهي نسخههدف بررسي اختلافات ميان چاپ

 ـ و شغاد، سه چاپ خالقي مطلق، مسكو و ژول مول را مبناي كـار قـرار داده   ا انـد و ب

بندي، تحليل و سرانجام تـلاش بـراي   تحليلي، به استخراج، طبقه - روشي سنجشي 

ابيات افزوده شـده بـه    :برآيند تحقيق آنكه. انديافتن منشأ و علت اختلافات پرداخته

پـردازي   با انگيزه كامل كردن ساختار يـا شخصـيت   عمدتاً ،)يازده بيت( اين داستان

 ايـن  .عاطفي آن از سوي كاتب صورت گرفته استداستان و يا افزودن بار معنايي و 
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توان تشـخيص   مي »اصالت ضبط مختصر«گيري از قاعده  با بهره ها را عمدتاً افزودگي

 تـوان يافـت؛   داد؛ و در دخل و تصرفات آوايي و واژگاني نيز گرچه علل مختلفي مـي 

ساده كردن متن و آوردن آن به محـدوده درك و فهـم مخاطـب بـوده      سبب اصلي،

ضـبط   ارجحيـت «توان بر اساس قاعده  مي عمدتاًها را  ست؛ اين گونه دخل و تصرفا

كاتبـان مسـبب    عدم رعايت امانـت از سـوي   به هر روي، .مشخص ساخت »دشوارتر

تنها مربوط و محدود به همين داستان اسـت   نتايج فوق، .هاست همه دخل و تصرف

هـا   يگري براي دخل و تصـرف دلايل و عوامل د يقيناً هاي شاهنامه، و در ديگر بخش

  .توان يافت مي

  

   .، كاتبكتابتپردازي،  نسخهرستم و شغاد، شاهنامه، : هاي كليدي واژه
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  مقدمه 

ترين آثار در فرهنگ ايران است و از همان زمان پديـد  ترين و معروفشاهنامه از محبوب

كـه   بـود هنـوز فردوسـي در قيـد حيـات     . سـت آمدن تاكنون مورد توجه همگان بـوده ا 

شـاهنامه بـه   . شـد هاي آن دهان به دهان منتقل ميخواني رواج يافت و داستانشاهنامه

بردند و  معيني اختصاص نداشت؛ همان قدر كه شاهان از شنيدن شاهنامه لذت مي ةطبق

، )Peacock, 2018: 10(كردند نسب خود را به يكي از پهلوانان شاهنامه برسـانند  سعي مي

  . شدندنيدن و روايت آن، خشنود و راضي ميمردم عادي هم از ش

و عـاملي شـد تـا     باعث حفظ و ماندگاري شـاهنامه شـد   توجه همگان به شعر فردوسي

از شاهنامه « ،به يك سخن. هاي بسياري از آن استنساخ شودبراي حفظ اين اثر، دستنويس

 )2: 1385يـاحي،  ر( »ها شناسـانده شـده  دار در فهرست كتابخانهتاريخ ةنزديك به سيصد نسخ

بخـش  زينـت  ،ويس و چنـدين چـاپ از شـاهنامه   به ديگر سخن، امروزه صدها دسـتن  .است

اما همين اقبال عام نيز عاملي بـود كـه در گـذر سـاليان      .هاي مختلف جهان استكتابخانه

واقـع  بـه . هاي آن كاسته نشود، بلكه بر ابيـات آن افـزوده گـردد   دراز، نه تنها از حجم نسخه

بودن و خواستني بودن شاهنامه، علت اساسـي تحريفـات و تصـرفات در آن     ردميهمين م«

شـود كـه در   كهنه يا نو شاهنامه يافت نمي ةبه طوري كه دو نسخ« ،)2: همان( »گرديده است

؛ ضـمن  )13: 1367نوشـين،  ( »كاستي و فزونـي باشـد  پي همسان و بيدرآنها دويست بيت پي

اهنامه صورت داده بـود و دور نيسـت كـه منشـأ برخـي      اينكه خود فردوسي دو تحرير از ش

  .همين دوگانگي تحرير از سوي خود فردوسي بوده باشد ،اختلافات

همگان، با هر عقيده و سـليقه و ديـن و نـژادي كـه بودنـد، شـاهنامه را از آن خـود        

ــزايش و كــاهش آن  مــي ــر در مــتن شــاهنامه و اف خــود را محــق  ،شــناختند و در تغيي

خـود و آزادانـه، از    ةسـواد بـه سـليق   ذوق، باسواد يا بيكاتباني باذوق يا بيدانستند و  مي

هـا  ها، بيتفردوسي، كلمات، تركيبات، مصراع احساس تملك و يگانگي با شاهنامهشدت 

شـاهنامه را   ،دادند و به نظر خودهاي خويش تغيير ميهاي آن را در دستنويسو داستان

 بـر همـين اسـاس بـا توجـه بـه      . )دوازده: 1385ر فسـايي،  رسـتگا (كردنـد  تر ميبهتر و كامل

نويسان، با چند نـوع  هاي متعدد و گاهي متضاد نسخههاي مختلف شاهنامه و ضبط نسخه

  : كاتب مواجه هستيم
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خـود   ةكاست در نسـخ وكمبي ،اين كاتب هر آنچه را در متن ديده: داركاتب امانت. 1

  . آورده است

معناي آنهـا را   با كلمات يا عبارات نامفهوم و ناآشنا كه راگاين كاتب : كاتب جاهل. 2

  . نشاندمي كلمه ديگري به جاي آن ،، آن را عوض كردهشدرو ميدانسته، روبهنمي

جـا كـه    اي كـه داشـته، هـر   اين كاتب بـا ذوق شـاعرانه  : ذوقكاتب باسواد صاحب. 3

يش تغيير داده است و از آنجـا  و يا كلمات را به دلخواه خو ابياتي را اضافه كرده ،خواسته

  . كندكه با شعر و عروض آشنا بوده، تصرفات و دستبردهاي او نازيبا و نامأنوس جلوه نمي

تـوان  هايي انجام گرفته كه از آن جمله ميدر زمينه موضوع كلي اين جستار، پژوهش

، )1385و  1367(، نوشـين  )1351(مينـوي  شناسـاني همچـون   هاي شـاهنامه به نوشته

كـرد، امـا در بـاب     اشـاره ) 1394و  1389(آيـدنلو   و )1385(، خطيبي )2001(ويس يد

هـاي داسـتان رسـتم و    هـا و دسـتنويس  موضوع خاص جستار حاضر يعني اختلاف چاپ

 ةدر ايـن مقالـه بـا اسـتفاده از شـيو     . شغاد، تاكنون پژوهش مستقلي انجام نشـده اسـت  

رسـتم و  هـا در داسـتان   ها و دستخوردگيگياي، ابتدا به استخراج انواع دستبردكتابخانه

ها بپـردازيم  بندي دادهاي منطقي به دستهايم با شيوهآنگاه تلاش كرده .ايمشغاد پرداخته

و با روشي تحليلي، در حد بضاعت و وسع مجال، علت هر يـك از اختلافـات را تشـريح و    

بتواند الگـويي بـراي   نويسندگان جستار حاضر اميدوارند كه چنين پژوهشي . تبيين كنيم

ــژوهش ــتان  پ ــر داس ــتقل در ديگ ــاي مس ــاه ه ــاي ش ــگران و ه ــوي پژوهش  نامه از س

  . شناسان باشد و در نهايت نوري بر زواياي ناشناخته شاهنامه افكنده شود شاهنامه

  

  هاي مختلفداستان رستم و شغاد در چاپ

ار گرفتـه  كـار قـر   مبناي) هـ 844مورخ (پاريس در چاپ ژول مول عمدتاً دستنويس 

يارشـاطر،  (او بوده و از آنها بهره جسـته اسـت    نسخه در دسترس 35ظاهراً  هرچنداست؛ 

كـه  ) هـ 675مورخ (لندن  ةچاپ مسكو بر اساس چهار نسخه از جمله نسخ. )483: 1367

و در ويراسـت   اسـت  بنـداري  ةاست و با توجه به ترجم ـ كامل شاهنامه ةترين نسخقديم

. ه استشداي فرعي استفاده فلورانس نيز به عنوان نسخه ةسخن از )1379-1375(نهايي 

اي بـه دسـت   اگـر نسـخه  «ويراستار چاپ مسـكو معتقـد بـود كـه     با اين همه برتلس، سر
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توان مدعي شـد  گوينده، يا حداقل در زمان او تحرير نيافته باشد، بر اساس آن هرگز نمي

عثمـان اوف،  ( »ي فـراهم كـرد  اصـل  ةتوان متن نهايي و عين و حتي نزديك به نسـخ كه مي

1352 :940( .  

از پانزده نسخه بـه عنـوان نسـخ اصـلي      دكتر خالقي مطلق، در ويراست اول در چاپ

بـوده و در  ) جـري ه 614ورخ م ـ(فلورانس  ةتأكيد بر نسخ ،استفاده شده كه در آن ميان

 نسـخه  21بـه  و تعـداد نسـخ اصـلي     شدهديگر نيز استفاده  ةچند نسخاز  ،ويراست دوم

ژوزف به اينها افزوده شده و اين نسخه نقش نمايـاني در  سن ةاز جمله نسخ ؛رسيده است

  . )70: 1394آيدنلو، (ويراست جديد داشته است 

تـر بـه زمـان و زبـان     تـر و نزديـك  فلورانس قديم ةاز نظر قدمت، نسخ در حال حاضر

نيز مشـهود   ژوزفنبدون تاريخ س ةهاي نسخفردوسي است، ضمن اينكه اصالت در ضبط

را دستنويس فلورانس به صورت نـاقص و تنهـا تـا پادشـاهي كيخسـرو       شوربختانه. است

خالقي مطلق در داستان شغاد و آنچه بعد از  .و داستان شغاد در آن نيامده استدربردارد 

 ةاز نسـخ  پـس  اسـاس قـرار داده كـه فعـلاً     هجـري را  675مورخ لندن  ةآن آمده، نسخ

در اينجا نيـز همچـون    با اين همه. شدة شاهنامه استشناخته  هترين نسخكهن ،فلورانس

جـا ضـبط اقـدم را اصـح نگرفتـه و روش كلـي خـود را در        بقية شاهنامه، هميشه و همه

، فردوسـي (تصحيح كه نكات اصلي آن را در پيشگفتار دفتر يكم آورده، دنبال كـرده اسـت   

   .)، يادداشت مصححيازده: 5، د 1391

كـه داسـتان شـغاد هـم در آن     (در باب شيوة تصـحيح نيمـة دوم   وي در جايي ديگر 

در مـواردي  «: نويسدها ميويژه چگونگي و چرايي ترجيح ضبطي بر ديگر ضبطو به) آمده

توان برتري ضبطي را بر ضبطي ديگر ثابت كرد، اگر تصحيح را بر اتفـاق چهـارده   كه نمي

خالقي مطلـق،  ( »پاية يك دستنويس تر است تا برمطمئن ،پانزده دستنويس ديگر بنا كنيم

1365 :63( .  

، ضـمن اشـاره بـه روش    »ذوق و دردسـر مصـحح  كاتـب خـوش  «خطيبي نيز در مقالة 

هـاي   تصحيح نيمة دوم شاهنامه كه نسخة فلورانس فاقد آن اسـت، بـه برخـي از تفـاوت    

ب در بـا  .)1382خطيبي، : ك.ر(تصحيح خالقي با دو چاپ مول و مسكو اشاراتي كرده است 

 كننـد، ها و الحاقيات كه گاه حتي اقـدم و اصـح نسـخ هـم كمكـي نمـي      تشخيص افزوده
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ورد كـه م ـ - ل سبكي، اجتماعي، ادبي و حتـي اخلاقـي و عقيـدتي   ئتوان علاوه بر مسا مي

تـر  نسخه يا ضبط مختصرتر، اصـيل «از قاعدة معروف  -توجه مصححان چاپ خالقي بوده

  . بهره جست )Davis, 2001: 35( »است

 ، شـاهنامه )خ(چاپ خـالقي را بـا حـرف     كار و پرهيز از تكرار، شاهنامه اي تسهيلبر

همچنين در . ايمنشان داده) ژ(و شاهنامه چاپ ژول مول را با ) م(چاپ مسكو را با حرف 

، 1967(بيت را از سه چاپ مسكو  ةدادن نشاني ابيات، پس از اين حروف اختصاري، شمار

) 365-351: 4، ج 1363(، ژول مـول  )465-439 :5، دفتر 1391( ؛ خالقي مطلق)342-322: 6ج 

  .ايمايم و مشخصات كامل آنها را در كتابنامه آوردهداده

هـاي داسـتان رسـتم و شـغاد را     ها و دستنويسهاي ميان چاپبحث در باب اختلاف

  .ها و انواع هر يك پيش بردعنوان دستبردها و دستخوردگي باتوان مي

 

 دستبردها

بندي خالقي مطلق، دستبردهايي را كه در محور عمودي شعر و در پيروي از طبقهبه 

ها ايجاد شده است، دستبردهاي طولي و دستبردهايي را كـه  ارتباط ميان ابيات و مصراع

آنگاه براي هـر  . ناميمدر محور افقي شعر در يك بيت انجام شده، دستبردهاي عرضي مي

  :ر نظر گرفتتوان انواعي به شرح زير ديك مي

 .جايي مصراعجابه وجايي ابيات هجاب ،افزايش بيت: دستبردهاي طولي شامل. 1

 -2آوايـي   -1(جانشـيني كلمـات    و جايي كلماتهجاب: دستبردهاي عرضي شامل. 2

  ). لغات و تعبيرات

 دستبرد طولي

  افزودن بيت )الف

يص افـزوده  نخست بايد پذيرفت كـه بحـث تشـخ    ،ها و تشخيص آنهادر بحث افزوده

كـه  تـوان گمـان بـرد    ويژه آنكه مـي به ،است بحثي بسيار دشوار و باريك ،بودن يا نبودن

يعنـي   ؛كار خود فردوسـي باشـد   - هابدلكه برخي از نسخه همچنان -ها برخي از افزوده

خـود وي اصـلاحات و اضـافاتي در شـاهنامه      ،ختم اول و دوم و سوم شـاهنامه  ةدر فاصل

گردنـد و آن را تصـحيح   كه بيشتر شاعران به شـعر خـود بـازمي    چنان ،داخل كرده باشد

يك قاعدة اصلي و معروف در تصـحيح   ،ندگان اين جستارويساما معيار اساسي ن .كنندمي
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تر، اصـيل اسـت و آنچـه    ضـبط مختصـر  «كه صحيح شاهنامه است و آن قاعده اينويژه تبه

مصــححان چــاپ خــالقي،  رچنــده .)Davis, 2001: 35( »خر و برافــزودهأتــر، متــمفصــل

  .)1(اندمعيارهاي ديگري نيز در اين راه به كار بسته

نسـبت بـه چـاپ ژول مـول      ده بيت يازده بيت نسبت به چاپ خالقي و ،چاپ مسكو

كاتب خواسته ساختار داستان را كامل كنـد يـا    در افزودن اين ابيات احتمالاً. بيشتر دارد

  : اندابيات افزوده، چند گونه. ن ببخشدابار معنايي يا عاطفي بيشتري به داست

 ـ . انـد ديني و عقيدتي اضافه شده ةابياتي كه به لحاظ جنب -1 ر آن بـوده كـه   كاتـب ب

خود ابيـاتي را اضـافه    رواز اين ؛سرعت گذشته استه ل عقيدتي بئي مسارخفردوسي از ب

  : كرده است

يافتن دينـار از   ،نامهدر بيت قبل از بيت زير، فردوسي هدف خود را از تصنيف شاه -

اي اخـروي را در كنـار علتـي    انگيـزه  ،كند، اما كاتب با افزودن بيـت زيـر  پادشاه ذكر مي

  :كنددنيوي ذكر مي

  دگــر چشــم دارم بــه ديگــر ســراي    
  

ــداي     ــرا از خـ ــد مـ ــرزش آيـ ــه آمـ   كـ
  

  )28م، (    

  : كنندابياتي كه بار عاطفي را كامل مي -2

پـردازد و آرزوي مـرگ   بـه شـيون و زاري مـي    از شنيدن خبر مرگ رستم پسزال  -

ولي بعد از چند بيت كه به سوگواري كـردن زال اختصـاص دارد، كاتـب    . كندخود را مي

  . آورد تا بار عاطفي را بيشتر كندبيت زير را مي

ــرد     ــاز ك ــه آغ ــي موي ــه بس ــس آنگ   پ
  

ــرد      ــاز ك ــي س ــو هم ــور پهل ــر پ ــو ب   چ
  

  )226م، (    

كرده حالا كه پهلـوان بزرگـي چـون رسـتم از دنيـا      در جايي ديگر، كاتب احساس  -

بنابراين با افزودن ابيات زير كه عمـق   .رفته، تحمل غم فقدان او براي پدرش سخت است

  :كندرا جبران مي) به زعم خود(كاري فردوسي دهد، كمدت اندوه زال را نشان ميو ش

ــي؟  ــري و مردانگــ ــات آن دليــ   كجــ
  

ــي؟     ــي و فرزانگــ ــات آن بزرگــ   كجــ
  

ــات ــن روان؟ كجـ   آن دل و راي و روشـ
  

ــران؟      ــال گ ــرز و ي ــر و ب ــات آن ب   كج
  

ــش؟  ــافش درف ــزرگ اژده   كجــات آن ب
  

  كجــا تيــر و گوپــال و تيــغ بــنفش؟      
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  نمانــدي بــه گيتــي و رفتــي بــه خــاك 
  

  كـــه بـــادا ســـر دشـــمنت در مغـــاك  
  

  

  )231- 228م، (  

به خواننـده   اند و توضيحات بيشترابياتي كه براي كامل كردن ساختار اضافه شده -3

  : دهندمي

گـذارد و  قتل رستم را با پادشاه كابل در ميان مي ةدر ابيات پيش از اين، شغاد نقش -

اين بيت را كاتب از زبـان شـغاد   . او را ترغيب كند ،زندهايي كه ميكند با حرفسعي مي

ز بـين  تا اگر شك و ترديدي براي پادشاه كابل در همراهي باقي مانـده، كـاملاً ا   ،آوردمي

  :برود و از اين رهگذر مخاطب را هم قانع كند

  برآيـــد چنـــين كـــار بـــر دســـت مـــا
  

ــا      ــت م ــود شس ــر ب ــك ب ــرخ فل ــه چ   ب
  

  

  )76م، (  

شغاد پيش رستم از شاه كابل بدگويي كرده، او را براي لشكركشي به كابل تحريك  -

به نـزد   ،بينديكند، اما شغاد كه تعداد زياد لشكريان را مرستم لشكري آماده مي. كندمي

بيـت زيـر را    .كند كه براي رفتن به كابل، لشـكر لازم نيسـت  رستم رفته، او را مجاب مي

  : آوردابيات پيشين براي اقناع بيشتر رستم مي ةكاتب در ادام

  كه يـارد كـه پـيش تـو آيـد بـه جنـگ       
  

ــگ       ــازد درن ــه س ــي ك ــو بجنب ــر ت   وگ
  

  

  )4187ژ، / 121م، (  

تم و رخش در چاه و آمدن شغاد بر سر چاه افزوده شـده  از افتادن رس پساين بيت  -

دهد كه رستم را نشان  ةخواسته اخلاق جوانمردانشايد كاتب با آوردن اين بيت مي. است

شوم برادر براي او آشكار شده، بـاز هـم    ةبيند و انديشمرگ خودش را نزديك مي هرچند

  :خواندميفرااو را به نزديكي با فرامرز 

  رز و يكتـــاه بـــاش بـــرو بـــا فرامــ ـ 
  

  بـــه جـــان و دل او را نكوخـــواه بـــاش  
  

  

  )174م، (  

در سـيزده دسـتنويس    .بايد توجه داشت كه اين بيت با فضاي شعر ناهمخوان اسـت 

و كاتب به آن توجه نداشـته  ) 28پاورقي : 5، د 1391، فردوسي(ديگر و در بنداري هم نيامده 

در چنـين فضـايي    .گرفتن انتقام است كند و در پيشغاد را طعن و لعن مي ،رستم. است

از برخـي   همچنـين  .دور است كه شغاد را به همراهي با فرامرز دعـوت و نصـيحت كنـد   

  :اندها بيت زير را كمي بعد آوردهچاپ
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  فرامـــرز پـــور جهـــان بـــين مـــن    
  

ــن      ــين مـ ــو كـ ــد ز تـ ــد بخواهـ   بيايـ
  

  )939: 2، ج 1386، فردوسي ؛192م، / 4258ژ، (

رستم بپـذيريم كـه او را نمونـه نـوعي قهرمـان       بارةديويس را دراگر نظر  با اين حال

 ـ)Davis, 1999: 236( داندمي 1بازنيرنگ درسـتي در  ه ، در اين صورت بيت افزوده را بايد ب

توانـد بـر اسـاس درك كاتـب از     در عين حال همين بيت هم مي .مسير فريب شغاد ديد

برخي از كاتبـان  ياد داشته باشيم كه  به. كهني بر داستان افزوده شده باشد ةچنين انگار

اي شناساني حرفـه كرار بسيار، بدل به ناقدان و سبكبر اثر ممارست و ت و ناقلان شاهنامه

يادآور سخنان اسفنديار پس از آن است كه رستم بـا   ،ضمن اينكه اين افزوده. اندشدهمي

دور . سـپارد  م مـي افكند و فرزنـدش بهمـن را بـه رسـت     تيري در چشم، او را بر زمين مي

نيست كه كاتب اين بيت را در قياس با اندرز اسـفنديار در آخـرين لحظـات زنـدگي، بـه      

  .)420: 5ج  ،1391 ،فردوسي(رستم در باب مراقبت و تربيت بهمن افزوده باشد 

انديشد كه حتماً قبـل از  اي ميرستم چاره. ديگري آمده است ةبه دنبال اين، افزود -

خواهد كمانش را به او بدهـد تـا   رو از شغاد مياز اين .ا از شغاد بگيردانتقام خود ر ،مرگ

  :خود را از آسيب وحوش محفوظ بدارد

ــكار   ــر شـ ــد ز بهـ ــدر آيـ ــت انـ   ز دشـ
  

ــار     ــين نابكـ ــاده چنـ ــا فتـ ــن اينجـ   مـ
  

  

  )197م، (  

 .كندتر ميتر و پذيرفتني، ترفند رستم را كامليادشدهواقع كاتب با آوردن بيت در 

زير، كاتب گمان برده كه شغاد حتماً بايد دليل كشته شدن رسـتم را بـه    ةددر افزو -

  :تفهيم كند او

ــيم  ــار سـ ــر بـ ــواهي دگـ ــل نخـ   ز كابـ
  

  نه شاهان شوند از تو زين پـس بـه بـيم     
  

  

  )177م، (  

 خالقي ايـن ابيـات  . مول نيست ةده بيت آمده كه در نسخ ،در چاپ خالقي و مسكو -

بنـداري   ةدهد كه اين ابيات نه در ترجم ـانويس توضيح ميگذارد و در پدر كمانك مي را

دولتـي   ةهاي كتابخانه طوپقاپوسراي در استانبول و كتابخانآمده است و نه در دستنويس

 رستم ةآيد و جنازآنجايي كه فرامرز با شنيدن خبر كشته شدن رستم به كابل مي. برلين

                                                 
1. Trickster Hero 
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  : كندچنين مويه ميبيند، اينرا در چاه مي

ــو ر ــر   چـ ــور دليـ ــد پـ ــدر ديـ   وي پـ
  

ــر    ــرآورد بـ ــي بـ ــير خروشـ ــان شـ   سـ
  

  گونــه بــر خــاك تــن پــر ز خــونبــدان
  

  بـــه روي زمـــين بـــر فكنـــده نگـــون   
  

ــي ــد  همـ ــوان بلنـ ــاي پهلـ ــت كـ   گفـ
  

ــه آورد زينســان گزنــد       ــه رويــت ك   ب
  

  كــه نفــرين بــر آن مــرد بــي بــاك بــاد 
  

ــاد     ــر ســرش خــاك ب ــه ب ــه جــاي كل   ب
  

ــدار  ــو اي نامـ ــان تـ ــزدان و جـ ــه يـ   بـ
  

ــه    ــوار بـ ــام سـ ــان و سـ ــاك نريمـ   خـ
  

ــز زره   ــنم جـ ــد تـ ــز نبينـ ــه هرگـ   كـ
  

ــره    ــده گــــ ــيده و برفكنــــ   بپوشــــ
  

ــتن   ــو پيلـ ــين گـ ــه كـ ــا كـ ــدان تـ   بـ
  

ــا انجمــــنبخــــواهم از آن بــــي     وفــ
  

  هم آن كس كه با او بـدين كـين ميـان   
  

  ببســـتند و آمـــد بـــه مـــا بـــر زيـــان  
  

  نمـــانم ز ايشـــان يكـــي را بـــه جـــاي
  

  هم آن كس كـه بـود انـدرين رهنمـاي      
  

  هـــاي گـــران رمـــود تـــا تخـــت  بف
  

ــران     ــوي درگــ ــر ســ ــد از هــ   بيارنــ
  

  

  )246- 237م، / 235-226خ، (  

  .اندظاهراً اين ابيات هم براي افزودن بار عاطفي اضافه شده
  جايي ابيات جابه )ب 

 و جريان داستان، ولـي بيشـتر از آن  ها را گاه از روال سخن ها و بيتترتيب درست مصراع

تـوان  بنـداري مـي   ةها با يكـديگر و در مـواردي بـا توجـه بـه ترجم ـ     دستنويس ةاز راه مقايس

. هاي شاهنامه، فاسدترين آنها از اين بابت دستنويس لندن اسـت در ميان دستنويس. شناخت

هـا دسـت   كاتب اين دستنويس يا كاتب پيش از او، آشكارا در بسياري جاهـا در ترتيـب بيـت   

دسـتنويس  . ا صد بيت پـس و پـيش كـرده اسـت    برده و جاي آنها را بنا بر ذوق خود گاهي ت

بنداري همخواني دارد و مـواردي كـه در    ةها و ترجمفلورانس از اين بابت با بيشتر دستنويس

، امـا  )356: 1388خالقي مطلق، (ها به هم خورده باشد، بسيار كم است ها و بيتآن ترتيب مصراع

 .شغاد را نداردشوربختانه اين دستنويس ناتمام و ناقص است و داستان 

  : بيت دوم و سوم داستان در چاپ خالقي و مسكو چنين است -

ــش  ــر ز دان ــي پ ــخن  ،دل ــر س ــري پ   س
  

ــن     ــاي كهــ ــر ز گفتارهــ ــان پــ   زبــ
  

ــتي   ــروان داشــ ــه خســ ــا نامــ   كجــ
  

ــتي     ــوان داشــ ــر پهلــ ــن و پيكــ   تــ
  

  

  )4072-4071ژ، / 3- 2خ، (  

  .شودكه در ژول مول جاي اين دو بيت با هم عوض مي
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  مصراع جاييبهجا )ج

ــاه    -1 ــان دو چ ــد مي ــا بيام ــين ت   چن
  

ــه راه      ــاور بـ ــش تكـ ــام رخـ ــزد گـ   نـ
  

  )159خ، (    

ــه راه    ــاور بـ ــش تگـ ــام رخـ ــزد گـ   بـ
  

ــان دو راه    ــد ميــ ــا بيامــ ــين تــ   چنــ
  

  

  )4230ژ / 162م، (  

فهمد كه ممكن است گودالي كنده شده باشد و رخش با استشمام بوي خاك تازه مي

  . بهتر است »خ«رسد كه ضبط به نظر مي. كنداز رفتن امتناع مي

  كشـــيدز چـــاهي بـــرادرش را بر  -2
  

  هـــا گســـتريدبشســـت و بـــرو جامـــه  
  

  )246خ، (    

  كشـــــيدز چـــــاهي بـــــرادرش را بر
  

  دوخـت جـايي كجـا خسـته ديــد    همـي   
  

  

  )4307ژ، / 257م، (  

 بشسـت و بـرو  «آيـد، مصـرع   خـالقي برمـي   چـاپ  459صفحه كه از زيرنويس  چنان

به صورتي سرگردان در جاهاي مختلف آمده  هار يك از دستنويسدر ه »ها گستريد جامه

خـالقي بـر    .ها مشـوش و درهـم ريختـه اسـت    و به همين دليل اين بخش در دستنويس

، لـي (و نيز پنج دسـتنويس  ) 2س و س(طوپقاپوسراي  ةمبناي ضبط دو دستنويس كتابخان

 بـارة ن اينكه در بنداري درضم .آن مصرع سرگردان را براي زواره آورده است ،)، و، آ، ب3ل

و  )368: 1932بنـداري،  ( »واستخرجوا زواره من مصرعه ايضا،ً و حنطوه و كفنوه«: زواره آمده

دانيم كه آيين تـدفين مردگـان و   مي ن همهبا اي. هايش اشاره نشده استبه دوختن زخم

و بـر آن   )71- 60: 1350آبـادي باويـل،   (سوگواري بر آنان در گذشته بسيار مفصل بـوده اسـت   

اند تا قادر به انجـام آيـين تـدفين    دوختههاي جسد را بايد ميمبنا، ابتدا جراحات و بريدگي

بنـابراين  . شـود اين آيين، بنا بر ضبط خالقي و بنداري براي رستم و رخش انجام مي .باشند

 ، چنـين آيينـي  منطقي آن است كه براي زواره نيز كه او هم از بزرگان ايـران و زابـل بـوده   

تـر  در اين مورد منطقي »ژ«و  »م«به نظر نويسندگان اين جستار، ضبط  بنابراين. مرعي شود

  .كنندنيز اين گمان را تأييد مي) 2، پ، لن2، لن، قل(ضمن اينكه پنج دستنويس  .است

ــن رخــش را بركشــيد  -3 ــس ت   وزآن پ
  

  دوخـت جـايي كجـا خسـته ديــد    همـي   
  

  )248خ، (    
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  وزآن پـــس تـــن رخـــش را بركشـــيد
  

  هـــا گســـتريدبشســـت و بـــرو جامـــه  
  

  

  )4311ژ / 259م، (  

واقـع  در توجه به آيين تدفين كه گفته آمد و اهميت اسب در فرهنـگ ايـران كـه     با

 »خ«، ضـبط  )26-9: 1388قائمي و ياحقي، (داده است جزئي از شخصت پهلوان را تشكيل مي

و خيطـوا جراحاتـه و    ثم استخرجوا الرخش«: در بنداري آمده است ضمندر  .ارجح است

  .)368: 1932بنداري، ( »كفنوه في الديباج

  دستبردهاي عرضي

 ـ ةاين نوع دستبردها به دو دسـت   ) آواهـا، واژگـان و تعـابير   (جـايي و جانشـيني   هجاب

 ـ. شودتقسيم مي امفهوم و ناآشـنا بـه   جانشيني واژگان و تعابير خود شامل تغيير واژگان ن

 .شوده نو ميهاي كهن بو واژه مفهوم و آشنا

  جايي كلماتهجاب )الف

ــكار   -1 ــزم و شـ ــش ز بـ   ز رزم و ز بخشـ
  

ــار    ــر از يادگـ ــد پـ ــان شـ   ز دادش جهـ
  

  )4082ژ، / 12خ، (    

  م و ز بـــزم و ز بخـــش و شـــكار  زرز 
  

ــار     ــرمّ به ــو خ ــد چ ــان ش   ز دادش جه
  

  

  )12م، (  

ــه  -2 ــخن رزم و بزمســتهم   و راي و س
  

ــن     ــار كهــ ــي روزگــ ــته بســ   گذشــ
  

  )23خ، (    

  و راي و ســـخن رزم و بزمســـتهمـــه 
  

ــن     ــار كهــ ــي روزگــ ــته بســ   گذشــ
  

  

  )23م، (  

 ــ ــه ب ــتهم ــخن زم و رزمس   و راي و س
  

ــن    ــاي كهــ ــي كارهــ ــته بســ   گذشــ
  

  

  )4093ژ، (  

افـزودن بـر    شـايد . جايي اين دو كلمه از سوي كاتب چندان معلوم نيسـت هعلت جاب

  . نظر بوده استجنبه موسيقايي شعر مد

  آوردگــاهكــه گــل شــد همــه خــاك   -3
  

ــپاه      ــندي س ــد و س ــد هن ــده ش   پراگن
  

  )298م، / 287خ، (    
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ــاه    ــاك آوردگ ــه خ ــد هم ــل ش ــه گ   ك
  

  و هندي تباه) سند(پراكنده شد سندي   
  

  

  )4348ژ، (  

 جانشيني  )ب

 جانشيني آواها و حروف

تر كمتـر اسـت و بيشـتر    هاي متأخرتر و جوانگذاري در دستنويسنقص نقطه اغلب 

گذاري حروف اهمال شده اسـت و يـا در   ستند كه در آنها در نقطههاي كهن هدستنويس

خوشبختانه كاتب دسـتنويس  . حروف دشوار است ةاثر كهنگي دستنويس، تشخيص نقط

گـذاري حـروف دقـت    تا آنجا كه به دست آمده، در نقطـه  ،)هجري 614مورخ (فلورانس 

 675مـورخ  (لنـدن  مقابـل دسـتنويس    ةاي نشان داده و از اين بابت درست نقطشايسته

واحـد در آن   ةرو در موارد بسـياري، از يـك واژ  كه بسيار كم نقطه و از اين است) هجري

 .)356: 1388خالقي مطلق، (احتمال چند قرائت گوناگون است 

    »پ« ↔ »ب« -1
  

 ــ ــدين نامــ ــهرياران  ةبــ ــيششــ   پــ
  

ــواران     ــي سـ ــان و جنگـ ــيشبزرگـ   پـ
  

  )22م، / 22خ، (    

ــهرياران   ــة شــ ــدين نامــ ــيشبــ   بــ
  

ــواران    ــي سـ ــان و جنگـ ــيش بزرگـ   بـ
  

  

  )4092ژ، (  

  »پ« ↔ »ب« -2
  

    

ــد   ــردان هنـ ــدان ز گـ ــتند چنـ   بكشـ
  

  نامــــداران ســــند بــــرمنشهــــم از   
  

  

  )297م، / 286خ، (  

ــد   ــردان هنـ ــدان ز گـ ــتند چنـ   بكشـ
  

  نامــــداران ســــند پــــرمنشهـــم از    
  

  

  )4347ژ، (  

  »چ« ↔ »ج«/ »پ« ↔ »ب« -3
  

  
  

  ســرش جــانبــيبــزد دســت و بگرفــت 
  

ــورش     ــازد خ ــار س ــه از م ــد ك ــر آن ب   ب
  

  

  )313خ، (  

ــت   ــت و بگرف ــزد دس ــانب ــرش پيچ   س
  

  خواســت كــز مــار ســازد خــورشهمــي  
  

  

  )324م، (  
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ــت   ــت و بگرف ــزد دس ــانب ــرش پيچ   س
  

ــورش     ــازد خ ــار س ــه از م ــد ك ــر آن ب   ب
  

  

  )4374ژ، (  

  »ك« ↔ »گ« -4
  

    

ــتاره ــان و ســـ ــداورانشناســـ   گنـــ
  

ــران     ــده سـ ــاول گزيـ ــمير و كـ   ز كشـ
  

  

  )34خ، (  

ــتاره ــان و ســـ ــداوراشناســـ   نكنـــ
  

ــران     ــده سـ ــل گزيـ ــمير و كابـ   ز كشـ
  

  

  )4104ژ، / 35م، (  

دارد كـه   نيـز وجـود   220بيت  »خ«اختلاف در اين واژه در موارد ديگري از جمله در 

  .براي رعايت جانب اختصار نياورديم

    »ك« ↔ »گ« -5
  

ــان    ــام او از جه ــا ن ــه م ــمك ــيم ك   كن
  

ــر    ــده زال پــ ــيمدل و ديــ ــم كنــ   نــ
  

  )70م، / 69خ، (    

ــان    ــام او از جه ــا ن ــه م ــم ك ــيمگ   كن
  

ــيم    ــم كنــ ــر نــ ــده زال پــ   دل و ديــ
  

  

  )4139ژ، (  

در  هرچنـد ارجح است؛  »م«و  »خ«آيد، ضبط با توجه به مشكلي كه در قافيه پيش مي

  . شودديده مي گاهشاهنامه چنين اشكالاتي 

    و نقطه »ك« ↔ »گ« - 6
  

 ــ ــرآورد نـــ ــه بـــ ــي تازيانـــ   رميكـــ
  

ــزد    ــك دلب ــرم   ني ــرد گ ــش را ك   رخ
  

  )164م، / 161خ، (    

ــرم  ــرآورد نـــ ــه بـــ ــي تازيانـــ   يكـــ
  

  رخـــش را كـــرد گـــرم تنگـــدلبـــزد   
  

  

  )4232ژ، (  

      »ر« ↔ »د« -7

  برآشــــوبد او را ســــر از بهــــر مــــن
  

  نـــامور شـــهر مـــن   بـــدينبيايـــد   
  

  

  )4145ژ، / 75خ، (  

  برآشــــوبد او را ســــر از بهــــر مــــن
  

  هر مـــننـــامور شــ ـ بـــرينبيايـــد   
  

  

  )76م، (  
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  .در اينجا نيز ناخوانايي و شباهت حروف باعث اين دستبردگي بوده باشد

    »ب« ↔ »ش« -8
  

ــورده   ــان خ ــتند شــدچــو ن ــس آراس   مجل
  

ــتند     ــگران خواسـ ــي و رود و رامشـ   مـ
  

  )86م، / 84خ، (    

  مجلــس آراســتند بــدچــو نــان خــورده 
  

ــتند     ــگران خواسـ ــي و رود و رامشـ   مـ
  

  

  )4154ژ، (  

  و نقطه »وي« ↔ »و پي« -9
  

    

ــيد    ــي بركشـ ــپهبد زهـ ــت سـ   ز پشـ
  

ــتخوان     ــان كاس ــيچن ــد  و پ ــد پدي   آم
  

  

  )303م، / 292خ، (  

ــت ــيد   يز پشـ ــي بركشـ ــپهبد زهـ   سـ
  

ــتخوان    ــان كاسـ ــد ويچنـ ــد پديـ   آمـ
  

  

  )4353ژ، (  

 »ل« ↔ »ك« -10
  

    

ــديش و از   ــز منــ ــورشازو نيــ   كشــ
  

ــاد و مــه افســرش كشــورشكــه مــه      ب
  

  

  )4179ژ، / 109خ، (  

ــز منـــــديش وز   لشـــــكرش ازو نيـــ
  

ــه   ــه م ــه افســرش لشــكرش ك ــاد و م   ب
  

  

  )111م، (  

صفويه، در انتخاب علامتي بـراي نشـان دادن    ةالخط تا حدود پايان دوردر تاريخ رسم

. )140-1ويـژه  به، 158-134: 1369هروي، مايل (شود ترديد و تردد ديده مي »گ«و  »ك«آواي 

  .از همين امر ناشي شده باشد »ل«و  »ك« شايد اشتباه و التباس ميان

      »سبزه« ↔ »سبزي« -11

  بـــر شـــاه كـــاول يكـــي جـــاي بـــود 
  

  زميــــنش دلاراي بــــود  ســــبزيز   
  

  )142م، / 139خ، (    

  بـــر شـــاه كابـــل يكـــي جـــاي بـــود 
  

ــبزهز    ــود ســـ ــنش دلاراي بـــ   زميـــ
  

  

  )4210ژ، (  
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 و نقطه »ن« ↔ »ب« -12
  

    

ــراوان  ــانيفــ ــان  بمــ ــرآيد زمــ   ســ
  

  ه برنگــــذرد بĤســــمانكســــي زنــــد  
  

  )4252ژ، / 181خ، (    

ــراوان  ــانيفــ ــان  نمــ ــرآيد زمــ   ســ
  

  كســــي زنــــده برنگــــذرد بĤســــمان  
  

  

  )186م، (  

 و نقطه »د« ↔ »ب« -13
  

    

ــا خـــروش    ــه شـــد از درد او بـ   زمانـ
  

  بـه جـوش   برآمـد  تو گفتي كـه هـامون    
  

  )267م، / 256خ، (    

ــد از درد او پر  ــه شــ ــروشزمانــ   خــ
  

  بـه جـوش   رآمـد دتو گفتي كه هـامون    
  

  

  )4317ژ، (  

  و نقطه »ن« ↔ »ب« -14
  

    

ــزم   ــاهي و بـ ــي پادشـ ــواهي همـ   نخـ
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  

  )263خ، (  

ــزم   ــاهي و بـ ــي پادشـ ــواهي همـ   نخـ
  

  خفتـــان رزم نيـــزنپوشـــي همـــي    
  

  

  )274م، (  

  نگيـــري همـــي جـــاي هنگـــام بـــزم 
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  

  )4324ژ، (  

خلـف  (انـد  پوشـيده ان هم نوعي از جيبه و جامه بوده كـه در جنـگ مـي   خفت هرچند

 رواز ايـن  .)231: همـان (، لباس مخصوص رستم، ببر بيـان بـوده اسـت    )759: 1357تبريزي، 

  . ارجح است »خ«ضبط 

      »گ« ↔ »ر«/ »كه« ↔ »كز« -15

ــپنج   ــن ســراي س   چــه جــويي همــي زي
  

ــز   ــاز  ك ــجآغ ــج  رن ــام رن ــت و فرج   اس
  

  )278م، / 267خ، (    

  چــه جــويي همــي زيــن ســراي ســپنج
  

ــه    ــاز ك ــنجآغ ــج  گ ــام رن ــت و فرج   اس
  

  

  )4328ژ، (  
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كاتـب تناسـب بـين     »ژ«ناخوانايي عامل دستبرد بوده و در  رنج و گنج، احتمالاً بارةدر

 .گنج و رنج را در نظر داشته است

نامه هـاي خطـي گونـاگوني كـه از شـاه     اگر ما امروز در نسخه«رواقي بر آن است كه 

هاي زبـاني فراوانـي را   ها و ناهمگونيداريم و بيشتر در خط افقي يا عرضي آن ناهمخواني

هـاي زبـاني   هايي اسـت كـه در گونـه   ها و اختلافبينيم، بيشتر به دليل همين تفاوتمي

هـاي شـاهنامه، كـه بـه     نوشـته دسـت ... . شـود ان فارسي ديده مـي هاي گوناگون زبحوزه

هاي گوناگون زبـان فارسـي نوشـته    كاتباني از حوزه/رونويسگراني احتمال بسيار به دست

 و سـاختار صـرفي و نحـوي و حتـي     هـاي آوايـي  توانـد دسـتخوش ويژگـي   اند، مـي شده

... . اهنامه شـده باشـند  هاي زباني هر يـك از رونويسـگران و كاتبـان ش ـ   الخطي گونه رسم

كنند، بتواننـد  آنها زندگي مي زباني ةكه در حوز رونويسگران شاهنامه براي اينكه مردمي

هاي زبـاني خـود را در سـاختار زبـان سـراينده      اي از ويژگيتر بخوانند، پارهمتن را آسان

  . )78: 1385: خطيبي( »اندگذاشته مي

هـاي شـاهنامه را مربـوط بـه     كنـد و نـاهمخواني  اما خطيبـي ايـن سـخن را رد مـي    

در . هاي ويژه از زبان فارسـي گونه يا گونه نه به ،داندهاي آوايي زبان فارسي ميدگرگوني

اند، خـالقي  ساخته شده) مانند پ، چ، ژ، گ و ب، ج، ز، ك(كلماتي كه از حروف متشابه 

خـالقي مطلـق،   (شناسد ز راه صورت آن در زبان پهلوي بازتر را گاه اكهن ريختاتلاش كرده 

هـايي ماننـد كــاول   بطويـژه در ويراســت دوم، ض ـ در چـاپ وي، بـه   رواز ايـن . )66: 1385

نويسـندگان ايـن   . شـود ديـده مـي  ... و) ز(=، از )ژنـده (=، زنده )پزشك=(، بزشك )كابل(=

از آوردن آنها در  بنابراين .تي نمايندتحقيق را نرسد كه در اين باب سخني گويند و قضاو

 .ايمهاي دخل و تصرف آوايي نيز پرهيز كردهضمن نمونه

  جانشيني لغات و تعبيرات

در اين داستان، جانشين كردن لغات و تعبيرات از سوي كاتب، به دو صـورت و بـا دو   

دانسته يا حدس دانشي كاتب كه معني واژه يا تعبيري را نمييا بي: علت انجام شده است

اي كه در حـد فهـم او يـا مخـاطبش     فهمد، بنابراين آن را با واژهزده كه مخاطب نميمي

اي كهن را كه از سوي اهل زبان متروك گشـته يـا   واژه ،اتبيا ك .بوده، عوض كرده است

البته تشـخيص اينكـه    .اي نو گذاشته استمعني آن ديگر شده، برداشته و به جايش واژه
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با اين همـه   .آسان نيست - جز در مواردي اندك - عامل دخيل بودهكدام  ،در اين موارد

ويـژه از طريـق   هاز اين دسته، ب. هدف و منظور بوده است ،فهم مخاطب ،در هر دو صورت

ايـن  . توان به تحول كلمات و تعبيرات زبان در طي زمان پي برددوم، تا حدودي مي ةگون

و نيـز  ) 1367( »شـاهنامه  ةگزارشي چند دربار«نوع از دخل و تصرف را نوشين در كتاب 

 )1363( »)هـاي دشـوار شـاهنامه   فرهنـگ واژه (نامـك  واژه«مختصر بـر كتـاب    ةدر مقدم

  .بررسي و تحليل كرده است

  ) ناخوانا يا احتمالاً(جانشيني لغات و تعبيرات ناآشنا و نامفهوم  - 1

  با لغات و تعبيرات آشنا و مفهوم

اي موارد، ناآشنايي و نامفهومي واژه به احتمـال زيـاد ناشـي از ناخوانـايي واژه     در پاره

بـا توجـه بـه دو نكتـه در تـاريخ       ژهويهب. اي ديگر را دريافته استبوده و كاتب از آن، واژه

ز آنهـا از  ي ـانـد و تمي الشـكل  هيكي آنكه در خط فارسي تمام حـروف متشـابه  : الخطرسم

برخـي   ،الخط قديمست و در رسميكديگر فقط به گذاردن نقطه و علائمي مانند سركش ا

اگـر كـاتبي اهـل سـهو و     . انـد دادهحروف اهميت چنداني نمـي  ةكاتبان به گذاشتن نقط

ساهل باشد يا نسخه را با شتاب بيشتري نوشته باشد، در اين صورت تشخيص حروف از ت

. شـده اسـت  يكديگر براي كاتبان بعدي دشوار و احتمال بـدخواني و تصـرف بيشـتر مـي    

، بـه هـر   )72: 1369مايل هروي، (اين اغلاط را نبايد از جمله تصرفات كاتب دانست  هرچند

تـوان از  هـا را مـي  گونـه ضـبط  اين .گـردد متشابه مي هايي متفاوتحال باعث ايجاد ضبط

هـاي  نويسي در برخـي دوره كه سرهماينديگر  دو. عمدي دانست تصرفات ناآگاهانه و غير

امري رايج و حتي مستحسن بوده و وقتي چنين عامـل يـا عـواملي در     ،الخط فارسيرسم

  .شوديار بيشتر ميبس) تصرّف(جايي باشد، امكان و احتمال بدخواني، تصحيف و تحريف 

      »توران« ↔ »نيران« -1

  و هنــــد نيــــرانخداونــــد ايــــران و 
  

ــد      ز فــرّش جهــان شــد چــو رومــي پرن
  

  )9م، / 9خ، (    

  و هنـــد  تـــوران خداونـــد ايـــران و   
  

ــد      ز فــرّش جهــان شــد چــو رومــي پرن
  

  

  )4079ژ، (  

عنوان شـاهد   ف انيران، ناايراني دانسته شده و همين بيت بهنامك، نيران مخفّدر واژه
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: 1385نوشـين،  ( »ز فرّش جهان شد چو روي پرند«: آمده، اما مصرع دوم چنين ضبط شده

كه آشـناتر بـوده،    »روي«ناآشنا را با  »رومي«نوشين،  ةكاتب نسخ كه پيداست .)451-452

  .عوض كرده است

      »يادگار« ↔ »روزگار« -2

ــدين   ــم دارم بـ ــي چشـ ــارهمـ   روزگـ
  

ــن از     ــابم مـ ــار يـ ــه دينـ ــهرياركـ   شـ
  

  )27م، / 27خ، (    

ــدين    ــم دارم بـ ــي چشـ ــارهمـ   يادگـ
  

ــهريار     ــن از شـ ــابم مـ ــار يـ ــه دينـ   كـ
  

  

  )4097ژ، (  

  »باشكوه« ↔ »يادگير«/  »پژوه« ↔ »پذير« -3

  پــذير چنــين گويــد آن پيــر دانــش   
  

ــده و    ــد و گوينـــ ــادگيرهنرمنـــ   يـــ
  

  )4100ژ، / 30خ، (    

  پـــژوهچنـــين گويـــد آن پيـــر دانـــش
  

ــ   ــد و گوينـــ ــكوهده و هنرمنـــ   باشـــ
  

  

  )31م، (  

ظاهراً بيشتر ناخوانايي واژه در دستنويس اساس كاتـب باعـث ايـن اخـتلاف و خلـط      

انـدكي غريـب    ،بـراي انسـان   »باشـكوه «ضـمن آنكـه صـفت     .شده اسـت  »پژوه«و  »پذير«

  .رسدارجح به نظر مي »ژ«و  »خ«ضبط . نمايد مي

  »برده« ↔ »بنده«/ »سازنده« ↔ »گوينده« -4

  يـــيپـــرده بـــد زال را بنـــده كـــه در
  

ــده رود و    ــدهنوازنــــ ــيگوينــــ   يــــ
  

  )31خ، (    

  يـــيكـــه در پـــرده بـــد زال را بـــرده
  

ــده رود و    ــدهنوازنــــ ــيگوينــــ   يــــ
  

  

  )32م، (  

ــدة  ــد زال را بنــ ــرده بــ ــه در پــ   كــ
  

ــده رود و    ــازندةنوازنــــــــ   ســــــــ
  

  )4101ژ، (    

و نيز مطربي را  خوان و منهي و قائل و خواننده استگوي و قصهگوينده به معني سخن

 در واژه .)1865: 1357خلـف تبريـزي،   (گويند كه نقش و صوت بسيار به خـاطر داشـته باشـد    
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. آمـده اسـت  ) 406: 1385نوشـين،  (خـوان  سـرا و ترانـه  وينده، سخننامك، معني سوم ذيل گ

بـا توجـه بـه    .  ...سازي كه نوازند مانند چنگ و عود و بربط و طنبـور و / نوازنده ساز: سازنده

  . كند مي دانسته، بنابراين كلمه را عوضتحول زبان، كاتب گوينده را در معني خواننده نمي

سـازي فردوسـي، يعنـي رعايـت     هـاي قافيـه  ژگيترين ويطبق يكي از مهم« ضمندر 

در . تـر اسـت  معتبـر دقيـق   ةدر پـنج نسـخ   »ييبنده«همساني حرف پيش از روي، ضبط 

بـرده  . )11: 1389آيـدنلو،  (انـد  وينـده هـم قافيـه شـده    بنده و گ ةشاهنامه بار ديگر دو كلم

  .رود و در شاهنامه لغت مرسوم، بنده استبراي مرد به كار مي معمولاً

  »هندي« ↔ »رومي«/ »پژوهدانش« ↔ »پرستآتش« -5

ــش ــتاز آتـ ــزدان پرسـ ــتو ز يـ   پرسـ
  

  بــه دســت  رومــي برفتنــد بــا زيــج    
  

  )36م، / 35خ، (    

  پرســـتو ز يـــزدان پـــژوهز دانـــش
  

ــج      ــا زي ــد ب ــديبرفتن ــت  هن ــه دس   ب
  

  

  )4105ژ، (  

 ؛رسـد چيـزي بـه نظـر نمـي     »پـژوه دانش«و  »پرستآتش«در باب علت گشتگي ميان 

 »زيج«هر دو نوع  ظاهراً. بايد باشد »پرستآتش« ، قاعدتاً»پرستيزدان«متضاد  ةواژ هرچند

، زيج هنـدي را  »ژ«كاتب  رسد كهبه نظر مي. وجود داشته و هر دو در شاهنامه آمده است

  .دارتر ديده استمعني

  »نيزه« ↔ »دسته« -6

ــون   ــه آبگــ ــزه و حربــ ــان نيــ   همــ
  

  زيــر انــدرون  دســتهســنان از بــر و    
  

  )4148ژ، / 78خ، (    

ــون   ــة آبگــ ــزه و حربــ ــان نيــ   همــ
  

  زيـــر انـــدرون نيـــزهســـنان از بـــر و   
  

  

  )80م، (  

 »م«ر نظر بگيريم، آنگاه ضـبط  و نيزه را در معناي دقيق هر يك د) سرنيزه(اگر سنان 

تحريـف دشـنه بـه     .يابدترجيح مي »ژ«و  »خ«شود و ضبط فاقد معناي دقيق و روشن مي

 ـ    طوپقاپوسـراي و دسـتنويس    ةدسته را كه در دو دسـتنويس يعنـي دسـتنويس كتابخان

  .پاپ در واتيكان آمده، نيز از نظر دور نبايد داشت ةكتابخان
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  »چاره« ↔ »خاشاك« ↔ »خاور« -7

  ســر چــاه را كــرده كــور    خــاوربــه 
  

ــتور     ــه چشــم س ــدي، ن ــردم ندي ــه م   ك
  

  )126خ، (    

ــه  ــاكب ــور    خاش ــاه ك ــر چ ــرده س   ك
  

ــتور     ــم س ــه چش ــدي ن ــردم ندي ــه م   ك
  

  

  )129م، (  

  ســـر چـــاه را كـــرد كـــور چـــارهبـــه 
  

ــتور     ــم س ــه چش ــدي ن ــردم ندي ــه م   ك
  

  )4197ژ، (    

 »كور كردن سر چاه به خاور«ه و را نفهميد) خار و خاشاك( »خاور«معني  ،كاتب م و ژ

كـه  اين ويـژه هب. است كلمه خاشاك آورده ،بنابراين به جاي آن .است معني بودهبرايش بي

  . اشاره شده است »پوشاندن سر چاه با كاه«چند بيت قبل به در 

، »بـه حـاره  «، يك نسـخه  »به چاره«هاي اساس چاپ خالقي، شش نسخه از دستنويس

به « 2ق ةنسخاند و تنها آورده »به خاك و به خس«و يك نسخه  »به خاشاك«هفت نسخه 

در  احتمـالاً . اسـت  2ق ةنوشته است و انتخاب خالقي تنها بر اساس همـين نسـخ   »خاور

اي خـاور از ميـان رفتـه بـوده و     هاي شاهنامه، معني خار و خاشاك برزمان كتابت نسخه

تنهـا   .اندجملگي، آن را عوض كرده به طوري كه. اندفهميدهيك از كاتبان آن را نميهيچ

، آن را ضـبط  »خـاور « ةآن هم شايد از روي امانت و بدون فهميدن معنـي واژ  ،يك نسخه

  . كرده است

  »ده« ↔ »دو« -8

ــه  ــكروز و  دوب ــيد  ي ــه زاول رس ــب ب   ش
  

ــد       ــاده ندي ــر نه ــين ب ــر زم ــش ب   كس
  

  )4316ژ، / 255خ، (    

ــه  ــل رســيد ده روز و  دهب ــه زاب   شــب ب
  

ــر    ــش ب ــد    كس ــاده ندي ــر نه ــين ب   زم
  

  

  )266م، (  

خواهد سرعت سـير را  ، شاعر مي»از اسب پايين نيامد«با توجه به مصرع دوم  در اينجا

رسد كه به دو روز و يك شـب راه را  تر به نظر ميمنطقي »ژ«و  »خ«رو ضبط از اين .بگويد

كـه مصـرع دوم    اننظر بوده باشد، چنا اگر استقامت و پشتكار سوار مدام .طي كرده است
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  .درست است »م«كند، در آن صورت ضبط آن را تقويت مي

  »سياه« ↔ »سپاه«/ »اسبان« ↔ »پيلان« -9

ــوه  ــيلاناز انبــ ــرد  پــ ــپاو گــ   هســ
  

ــير گــم كــرد راه       ــه بيشــه درون ش   ب
  

  )289م، / 278خ، (    

ــوه ــبان از انبــ ــرد  اســ ــياو گــ   هســ
  

ــير گــم كــرد راه       ــه بيشــه درون ش   ب
  

  

  )4339ژ، (  

بـر اثـر ناخوانـايي ناشـي از اهمـال كـاتبي در        ، احتمـالاً »سپاه«يا  »سياه«انگي در دوگ

در بـاب   .تر و در شاهنامه پربسـامدتر اسـت  منطقي »گرد سپاه«گذاشتن نقطه رخ داده و 

 ةتر است، ظاهراً فقط يك نسـخه يعنـي نسـخ   ضمن اينكه پيلان كهن »پيلان«يا  »اسبان«

  .آورده است »اسبان« ،نبولكتابخانه طوپقاپوسراي در استا

  »لاژورد« ↔ »بر كبود«/ «داغ و درد« ↔ »داغ و دود« -10

ــر از    ــد پــ ــاول بيامــ   داغ و دودز كــ
  

ــرو     ــن بـ ــده روز روشـ ــودشـ ــر كبـ   بـ
  

  )310م، / 299خ، (    

ــل بيامــــد پــــر از      داغ و دردز كابــ
  

ــرو    ــن بـــ ــده روز روشـــ   لاژورد شـــ
  

  

  )4360ژ، (  

اجبار مصـرع   بعد به .است آن را با درد عوض كرده غ نديده ودود را مناسب دا ،كاتب

  . تر استقديمي »م«و  »خ«در حالي كه مصرع دوم در  ،دوم را خود سروده

  »جاي هنگام« ↔ »پادشاهي« -11

ــي   ــواهي همـ ــاهي ونخـ ــزم پادشـ   بـ
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  )263خ، (    

ــي   ــواهي همـ ــاهي و نخـ ــزمپادشـ   بـ
  

  زمخفتـــان ر نيـــزنپوشـــي همـــي    
  

  

  )274م، (  

  بـــزم جـــاي هنگـــامنگيـــري همـــي 
  

  هنگــــام رزم ببــــرنپوشــــي همــــي   
  

  

  )4324ژ، (  

انديشيده باشد كه رستم هرگز پادشاه نبوده، پـس در ضـبط    »ژ«دور نيست كه كاتب 
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  .دست برده است

  »خوابگه شد« ↔ »خوابنيده« -12

ــت  ــن دو تخــ ــد زريــ ــر نهادنــ   برابــ
  

  گـــو نيكبخــــت خوابنيــــده بـــر آن    
  

  )270م، / 259خ، (    

ــت  ــن دو تخــ ــد زريــ ــر نهادنــ   برابــ
  

  گـــو نيكبخـــت خوابگـــه شـــدبـــدان   
  

  

  )4320ژ، (  

نفهميـده و آن را   »ژ«تر يا مخفف خوابانيده بايد باشد كه كاتـب  شكل كهن ،خوابنيده

  . عوض كرده است »خوابگه شد«با 

  »مرد را« ↔ »مهتري« ↔ »دنبري« -13

  چــــو روز جفاپيشــــه كوتــــاه كــــرد
  

ــه كـ ـ   ــي ب ــرياول يك ــرد  دنب ــاه ك   ش
  

  )297خ، (    

  چــــو روز جفاپيشــــه كوتــــاه كــــرد
  

ــي      ــل يك ــه كاب ــريب ــرد  مهت ــاه ك   ش
  

  

  )308م، (  

  چــــو روز جفاپيشــــه كوتــــاه كــــرد
  

  شــاه كــرد  مــرد را بــه كابــل يكــي    
  

  

  )4358ژ، (  

است به كسـر واو و دال   »ونبر«اند اين لفظ گفته .نام شهري است به هندوستان ،دنبر

: 1377دهخـدا،  (ظاهراً صورتي است از دنپر و آن خود مخفف دنپـور باشـد   . ستتصحيف ا

بر اساس . انداند دنبر نام شهر است، آن را عوض كردهدانستهاما كاتبان كه نمي .)ذيل دنبـر 

، دو نسـخه آن را بـا   )21، زيرنـويس  463: 5، د 1391، فردوسـي (آنچه در چاپ خـالقي آمـده   

يك نسخه در عـين امانـت و احتمـالاً     .اندعوض كرده »ديگري«و چهار نسخه با  »مهتري«

و يـك   »بـرمنش «يـك نسـخه    .اسـت  ضبط كـرده  »دسبري«بدون فهميدن معني، آن را 

در  .آورده است، اما انتخاب خالقي بر اساس ضبط پنج نسـخه بـوده اسـت    »مرد را«نسخه 

  :شاهنامه باز هم نام اين شهر و منطقه آمده است

ــوچ و از د ــاي ز قنـ ــرغ و مـ ــر و مـ   نبـ
  

ــاي     ــدي ز جـ ــج هنـ ــا زيـ ــد بـ   برفتنـ
  

  

  )339: 4خ، د (  
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  »بماند« ↔ »بمانم« -14

ــتان   ــه باسـ ــن نامـ ــن ايـ ــرآرم مـ   سـ
  

ــي    ــه گيتـ ــانمبـ ــتان بمـ ــي داسـ   يكـ
  

  )7م، / 7خ، (    

ــتان   ــه باسـ ــن نامـ ــن ايـ ــرآرم مـ   سـ
  

ــي    ــه گيتـ ــدبـ ــتان بمانـ ــن داسـ   ز مـ
  

  

  )4077ژ، (  

داند كه مانـدن در معنـي متعـدي    طبش نميمخاكه دانسته يا حدس زده كاتب نمي

ماندن در اين معني در شاهنامه و سبك خراسـاني فـراوان بـه كـار     . است »باقي گذاردن«

متـروك و مهجـور   ، »مانـدن «ممكن است در زمان كتابت، اين كاربرد  هرچند .رفته است

  :شده بوده است

  كـــــزين نـــــامور نامـــــه باســـــتان
  

ــتان     ــي داسـ ــانم يكـ ــي بمـ ــه گيتـ   بـ
  

  

  )11: 380، 2، د خ(  

  كــــزين نـــــامور نامـــــه شـــــهريار 
  

ــار      ــي يادگـ ــانم يكـ ــي بمـ ــه گيتـ   بـ
  

  )123: 21، 1م، ج (    

  

  جانشيني لغات و تعبيرات كهن با نو  - 2

ات آن در طـول زمـان   هاي آوايي، واژگاني و سـاختاري و نيـز مصـطلح   زبان، دستگاه

تصــرفاتي را در  گونــه تحــولات زبــاني در تــاريخ زبــان فارســي،اين. شــودديگرگــون مــي

ايـن تحـولات باعـث متـروك     . )73: 1369هـروي،  مايل (نويسي به دنبال داشته است  نسخه

گشته و در نتيجه عـدم درك كاتـب را بـه    شدن برخي كلمات يا تغيير در معناي آنها مي

كـرده  دنبال داشته و او چنين لغات و تعبيرات كهن را با صورت جديدتر آنها عـوض مـي  

هاي كهن تحريف و يا به صورت نـو  در برخي جاها واژه«اي شاهنامه نيز هدر نسخه. است

 »هاي ساده و منفـرد اسـت  وجود مقدار زيادي ضبط ،يكي از دستبردها. اندتبديل گرديده

  .)371: 1388خالقي مطلق، (

  »باد ما را« ↔ »بادمان زين« -1
  

  

  ســــپهر آفريــــدي و اختــــر همــــان
  

  گمــان  بادمــان زيــن  همــه نيكــوي     
  

  )47خ، (    
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  ســــپهر آفريــــدي و اختــــر همــــان
  

ــويي     ــه نيكـ ــا را همـ ــاد مـ ــان بـ   گمـ
  

  )4117ژ، / 48م، (    

  »بگفتار« ↔ »بگفتند«/ »ماه« ↔ »مايه« -2

  بگفتنــــد و هــــر دو برابــــر شــــدند
  

ــه از    ــه انديشـ ــهبـ ــدند مايـ ــر شـ   برتـ
  

  )66خ، (    

  بگفتــــار هــــر دو برابــــر شــــدند   
  

ــه از     ــه انديشـ ــاهبـ ــدند  مـ ــر شـ   برتـ
  

  )4136ژ، (    

  بگفتنــــد و هــــر دو برابــــر شــــدند
  

ــه از     ــه انديشـ ــاهبـ ــدند  مـ ــر شـ   برتـ
  

  )67م، (    

هـر چيـز را گوينـد     ةبنياد، اصل و ماد: آمده است »مايه«ذيل واژه  ،در لغتنامه دهخدا

اي كـه در  برنامه«: خالقي مطلق در توضيح مصرع دوم نوشته است. )20068: 1377دهخدا، (

. خواست آنها از توانايي آنها بيشتر بود. اعت آنها افزون بودخيال كشيدند، از سرمايه و بض

آنها از ماه آسمان هم فراتـر   ةانديش ،در بلندپروازي: تواند درست باشدنويسش ماه نيز مي

  . )335: 10، ج 1391خالقي، (رفت 

پـا از  «يا  »بلندپروازي در رؤيا و خيال«به معني  »از مايه برتر شدن«كهن  ةكناي ،كاتب

 ـ ،را حذف كرده و به جاي آن »م خود درازتر كردنگلي ديگـري را كـه رواج داشـته     ةكناي

هـاي  اين دستبرد از جهت بررسي تحـول در كنايـه   .آورده است »از ماه برتر شدن«يعني 

 ةخالقي با توجه به قاعـد  تر و نوتر است و ظاهراًمعروف »ژ«و  »م«ضبط . زبان اهميت دارد

بـه انديشـه از مـاه برتـر     «را برتـر از   »نديشه از مايه برتر شدنبه ا«برتري ضبط دشوارتر، 

جانشيني ناآشنا «اين نمونه را در گروه اول،  .دانسته و همان را در متن آورده است »شدن

تـوان آن را  ، اگر حاصل بدخواني نباشد، مـي »بگفتار«اما . كردتوان بررسي هم مي »با آشنا

  .تر دانستكاربردي كهن

  »ماه« ↔ »باد« -3
  

    
  

ــگ    ــرد نيرن ــد م ــاي آر ص ــه ج ــازب   س
  

ــر     ــاه و بـ ــن چـ ــادبكـ ــاي راز بـ   مگشـ
  

  )82م، / 80خ، (    
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ــگ    ــرد نيرن ــد م ــاي آر ص ــه ج ــازب   س
  

ــر     ــاه و بـ ــن چـ ــاهبكـ ــاي راز مـ   مگشـ
  

  )4150ژ، (    

 »سـخت پوشـيده داشـتن   «در لغتنامه دهخـدا آمـده و وي آن را    »با باد نگفتن«كنايه 

اگـر  . اي يافت نشـد نمونه »بر ماه راز نگشادن«اما براي  .)344: 1363دهخدا، (كند معني مي

رسـد كـه   ارجح به نظر مـي  »ژ«در نظر باشد، آنگاه ضبط  »ارجحيت ضبط دشوارتر« ةقاعد

جانشيني «اين نمونه را در گروه اول،  .توان يافتها كمتر مياي در فرهنگبراي آن نمونه

  .كردتوان بررسي هم مي »ناآشنا با آشنا

 »نشيمن« ↔ »نشستن« -4
  

    
  

   بفرمـــود تـــا ســـاز رفـــتن كننـــد    
  

ــل     ــه كابـ ــتنز زاول بـ ــد نشسـ   كننـ
  

  )116م، / 114خ، (    

  بفرمـــود تـــا ســـاز رفـــتن كننـــد    
  

ــل     ــه كابـ ــل بـ ــيمنز زابـ ــد نشـ   كننـ
  

  )4184ژ، (    

      »نبيسم« ↔ »نويسم« -5

ــر    ــو ب ــام ت ــر ن ــه گ ــمك ــر آب نبيس   ب
  

ــواب      ــس آرام و خ ــد ك ــاول نياب ــه ك   ب
  

  )117خ، (    

ــر    ــو ب ــام ت ــر ن ــه گ ــمك ــر آب نويس   ب
  

ــواب      ــس آرام و خ ــد ك ــل نياب ــه كاب   ب
  

  )4187ژ، / 119م، (    

 ـ  ) 70: 1394آيدنلو، (تر است صورت كهن ،نبشتن ويـژه در ويراسـت   هو خـالقي مطلـق ب

توان اين نمونه را در بخش آوايي نيز مي .جديد همواره آن را بر نوشتن ترجيح داده است

ماننـد   ،زباني كاتب باشـد  ةتواند ناشي از گونضمن اينكه چنين اختلافي مي .كردبررسي 

  .به معني نوه و فرزند نوه »نبيسه«و  »نواسه«

  »خواست كزهمي« ↔ »بر آن بد كه از« -6

  جــان ســرشبــزد دســت و بگرفــت بــي
  

ــه    ــد ك ــر آن ب ــورش  ب ــازد خ ــار س   از م
  

  )313خ، (    

ــرش   ــان س ــت پيچ ــت و بگرف ــزد دس   ب
  

  كــز مــار ســازد خــورش واســتخهمــي  
  

  )324م، (    



   53 / ...»و شغادرستم «داستان  سنجش انتقادي 

ــرش   ــان س ــت پيچ ــت و بگرف ــزد دس   ب
  

ــه    ــد ك ــر آن ب ــورش  ب ــازد خ ــار س   از م
  

  )4374ژ، (    

 »باره« ↔ »اسپ« -7
  

  
  

ــيد   ــتن رس ــه روي تهم ــمش ب ــو چش   چ
  

ــد از   ــاده شـ ــپ پيـ ــد اسـ ــو را بديـ   كـ
  

  )4201ژ، / 130خ، (    

ــه روي تهمــتن رســيد   چــو چشــمش ب
  

ــد از     ــاده شـ ــارهپيـ ــو  بـ ــدكـ   را بديـ
  

  )133م، (    

بنابراين . اندباره و اسب هر دو پارسي و كهن هستند و هر دو در شاهنامه به كار رفته

 ـ   ةرسد كه اختلاف در ضبط باره يا اسب، بـه سـليق  به نظر مي زبـاني او و   ةكاتـب يـا گون

اسلامي  ةدر دور تفاده از اسب براي اين حيوان خاصاس هم شايد .گرددمخاطبانش برمي

بنـابراين  . روزه اسـب رايـج اسـت   كه ام ـ تر بوده است؛ چنانكتابت نسخه رايجة و در دور

توان ايـن نمونـه را در گـروه    ضمن اينكه مي. يك از دو ضبط بر ديگري برتري نداردهيچ

  .نيز مورد بحث قرار داد »جانشيني ناآشنا با آشنا«اول، 

  »دهن« ↔ »دهان« -8
  

ــرنگون    ــتش سـ ــدر آويخـ ــاه انـ   ز چـ
  

  پـر ز خـون   دهـان نش پـر ز خـاك و   ت  
  

  )4354ژ، / 293خ، (    

  بـــه چـــاه انـــدر آويخـــتش ســـرنگون
  

  پــر ز خــون دهــنتــنش پــر ز خــاك و   
  

  )304م، (    

  .برگرددبيشتر به گونه زباني كاتب  »دهن«و  »دهان«رسد كه جانشيني به نظر مي

  »همان« ↔ »يكي«/ »همان« ↔ »ابا« -9
  

  پشـــه و مـــور، در چنـــگ مـــرگ ابـــا
  

ــرگ  يكــي   ــدن نيســت ب ــدر ب   باشــد، اي
  

  )154م، / 151خ، (    

ــان ــرگ   هم ــگ م ــور در چن ــه و م   پش
  

  باشــد، ايــدر بــدن نيســت بــرگ همــان  
  

  )4222ژ، (    
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دانـد  مـي  »ابـا «هاي قدمت در شعر عصر غزنوي را به كار بردن يكي از نشانه ،محجوب

گونه تكرار بـارد در  و اينرسد فاسد به نظر مي »ژ«ضمن اينكه ضبط  .)184: 1350محجوب، (

  .رسدارجح به نظر مي »م«و  »خ«ضبط  رواز اين .شودشاهنامه ديده نمي

  »بد اندر« ↔ »بديد« -10
  

ــي  ــددرختــ ــار  بديــ ــر چنــ   از برابــ
  

ــار      ــي روزگـ ــته بسـ ــر گذشـ ــرو بـ   بـ
  

  )203م، / 197خ، (    

  بـــر او چنـــار  بـــد انـــدر درختـــي 
  

ــار      ــي روزگـ ــته بسـ ــر گذشـ ــرو بـ   بـ
  

  )4268 ژ،(    

تـر و بهتـر   كهن »م«و  »خ«ارجحيت ضبط دشوارتر، ضبط  ةتوجه به معنا و نيز قاعد با

  . رسدبه نظر مي

  »بربياراستند« ↔ »را بياراستند«/ »از« ↔ »وز« -11
  

  بياراســـــتندبـــــه ديبـــــا تـــــنش را 
  

  آن پس گل و مشـك و مـي خواسـتند    وز  
  

  )241خ، (    

  بـــــه ديبـــــا تـــــنش را بياراســـــتند
  

  و مي خواسـتند  آن پس گل و مشك از  
  

  )252م، (    

ــتند  ــر بياراســ ــنش بــ ــا تــ ــه ديبــ   بــ
  

  آن پس گل و مشـك و مـي خواسـتند    وز  
  

  )4302ژ، (    

 بهتـر بـه نظـر    »ژ«و  »خ«ضـبط   ،ارجحيت ضبط دشـوارتر  ةدر مصرع دوم، بنا بر قاعد

امـا در مصـرع   . ات سبك قديم خراساني اسـت از مختص »و«زيرا شروع مصرع با  ،رسد مي

دوم، كاربردي نادر و در عين حال نادرسـت بـه    ةبه عنوان حرف اضاف »بر«اربرد نخست، ك

تـر  با صورتي كهـن  ، فعل پيشوندي باشد، در اين حالت»بربياراستند«اما اگر  .رسدنظر مي

  .رو هستيمهروب

  »ايران« ↔ »زابل«/ »شد« ↔ »گشت« -12
  

ــده  ــتپراكنـ ــزرگ  گشـ ــپاه بـ   آن سـ
  

  بــــه كــــردار گــــرگ زاولدليــــران   
  

  )284خ، (    
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  آن ســــپاه بــــزرگ شــــد پراكنــــده
  

ــران    ــلدليـ ــرگ  زابـ ــردار گـ ــه كـ   بـ
  

  )295م، (    

ــده  ــتپراكنـ ــزرگ  گشـ ــپاه بـ   آن سـ
  

ــران    ــراندليـ ــرگ  ايـ ــردار گـ ــه كـ   بـ
  

  )4345ژ، (    

تـر از  نيز مناسب »زابل«و با توجه به موضوع سخن،  گشت به لحاظ قدمت ارجح است

  . است »ايران«

  »ش سرگرفت« ↔ »گرفتندش« -13
  

  پرســـتنده از دســـت رودابـــه مـــار   
  

ــود و    ــدشربــ ــار گرفتنــ ــدر كنــ   انــ
  

  )325م، / 314خ، (    

  پرســـتنده از دســـت رودابـــه مـــار   
  

ــود و    ــرفتشربـ ــر گـ ــار سـ ــدر كنـ   انـ
  

  )4375ژ، (    

  .است »م«و  »خ«رسد كه ساخت معنايي بيشتر مؤيد ضبط به نظر مي

 »سپه« ↔ »لشكري -14
  

  نچـــاه كـــ لشـــكريببـــرد از ميـــان 
  

  كجــــا نــــام بردنــــد از آن انجمــــن  
  

  )126م، / 123خ، (    

ــان  ــرد از ميـ ــپه ببـ ــن  سـ ــاه كـ   چـ
  

  كجــــا نــــام بردنــــد از آن انجمــــن  
  

  )4194ژ، (    

      »باشي« ↔ »بادي« -15

ــاد  ــون ش ــاديكن ــت  ب ــرم بهش ــه خ   ب
  

ــت     ــردي سرش ــت از داد و م ــه يزدان   ك
  

  )265خ، (    

ــاد ــون ش ــي كن ــت  باش ــرم بهش ــه خ   ب
  

ــت از دا    ــه يزدان ــت ك ــردي سرش   د و م
  

  )4326ژ، / 276م، (    

ور در زمان كاتب كهن و اندكي متروك و مهج ـ »بادي«فعل دعايي كه رسد به نظر مي

 كه تا به امـروز نيـز بـاقي مانـده و بـه كـار       »باشي«وي آن را با  رواز اين .است شده بوده

  .رود، تعويض نموده و زبان دستنويس خود را نو كرده است مي
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گانـه را  هاي سههاي چاپشاهده شد، نويسندگان اين جستار ابتدا اختلافچنان كه م

جوهـاي  وبندي كردند، آنگاه با توجه به بضاعت و در حـد جسـت  مشخص و آنها را دسته

 .و پيشـنهاد دهنـد  كنند ضبط ارجح را پيدا  ،هاي مختلفميان ضبط تا خويش كوشيدند

ژول هـاي  تر و ضبطهاي خالقي سنگينضبط ةچنان كه مشاهده شد، در بيشتر موارد كف

 شـده و هـاي چـاپ  اوري اگر ميان تمام نسخهتر بود، اما آشكار است كه اين دمول سبك

تـر خواهـد بـود؛ كـاري كـه      انجـام پـذيرد، حاصـل كـار دقيـق     ) دسـتنويس (نشده چاپ

  .نويسندگان اميدوار به انجام آن در آينده هستند

 

  گيرينتيجه

ها بيـرون رود  از مدتي از ذهن و دل پسگذشته كه ده و تاريخشاهنامه هرگز اثري مر

بلكه همواره بـه صـورت جريـاني زنـده در ميـان       ؛و به فراموشي سپرده شود، نبوده است

مردم ايران در هر عصري باقي ماند و همين زنده و پويا بودن، باعث تغيير و تحول در آن 

داشـته باشـد، دسـتبردهاي كاتبـان و      زيرا هر قدر اثري بيشتر در ميان مـردم رواج  ،شد

شـد تـا يـك    در اين جستار ديديم كـه عـواملي باعـث مـي    . شودنقالان در آن بيشتر مي

  : استاين عوامل به قرار زير  .داستان مشترك در جزئيات دستخوش تحول شود

تحول و دگرگوني زبان كـه بـه همـين علـت كاتبـاني كـه شـاهنامه را استنسـاخ         . 1

از  گـاه تغييرات آوايي نيز  .پرداختندها و تعبيرات كهن آن ميكردن واژه كردند، به نو مي

   .همين رهگذر قابل توضيح است

ريشه در گونـه زبـاني    توان گمان برد كه برخي از اختلافات، مي در مواردي اندك،. 2

   ).»باشي«به  »بادي«يا فعل دعايي  »دهن«به  »دهان«مثل تبديل ( كاتب دارد

ن يا خود نسبت به معني كلمات و عبـارات جاهـل بودنـد، يـا حـدس      برخي كاتبا. 3

پس كلمات و تعبيرات ناآشنا يا نامفهوم را بـا   .مخاطب، آنها را نخواهد فهميدكه زدند  مي

بـه معنـي خـار و خاشـاك و      »خـاور «مثل تبديل (. كردندكلمات آشنا و مفهوم عوض مي

يـا تبـديل فعـل     »مهتـري «هر دنبر به يعني اهل ش »دنبري«يا تبديل  »خاشاك«و  »چاره«

گاهي اين ناآشنايي و نـامفهومي بـه   ). »اسپ«و  »باره«يا  »ماند«به فعل لازم  »مانم«متعدي 

خاطر تساهل و بدنويسي كاتب قبلي و در نتيجـه ناخوانـايي واژه يـا عبـارت بـوده اسـت       
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  ).»نيز«به  »ببر« يا »سياه«به  »سپاه«يا  »دشنه«به  »دسته«مثل تبديل (

 »ارجحيت ضبط دشـوارتر «گيري از قاعده  با بهره در اين گونه دخل و تصرفات عمدتاً

ايـن قاعـده در    از همچنان كه خالقي مطلق عمدتاً مي توان به ضبط درست واژه پي برد،

  .تصحيحش بهره جسته است

در باب دخل و تصرف طولي يعني حذف و افـزودن ابيـات بايـد اذعـان كـرد كـه       . 4

براي تشخيص ايـن نـوع از   . است -اگر نگوييم غير ممكن-امر بسيار دشوار  تشخيص اين

هاي مختلف ادبي، سـبكي، اجتمـاعي و تـاريخي    دستبردها نياز به دانشي وسيع در حوزه

يـا   »تر استضبط مختصرتر، اصيل«اما نويسندگان اين جستار بنا بر قاعدة كلي . است... و

انـد  ، تـلاش نمـوده  »ت و احتمالاً افـزوده اسـت  ضبط مفصل، متأخرتر اس«به ديگر سخن 

 در ايـن داسـتان،  . ها و دلايل چنين دستبردهايي را حدس بزنند يـا آشـكار نماينـد   علت

چاپ مسكو نسبت به چاپ خالقي يازده بيت و نسبت به چاپ ژول مول ده بيـت بيشـتر   

ده است تـا سـاختار   كاتب بر آن بو احتمالاً در افزودن پنج بيت از اين ابيات افزوده، .دارد

كاتب خواسته بار معنايي يا عاطفي بيشتري بـه   در پنج بيت ديگر، داستان را كامل كند؛

اند فردوسي حق برخي مسـائل عقيـدتي،    كردهبرخي كاتبان احساس مي. داستان ببخشد

پـس بـراي آنكـه بـه زعـم      . ديني، عاطفي و ساختاري را آنچنان كه بايد، ادا نكرده است

  . اندي فردوسي را جبران كنند، ابياتي بر شاهنامه افزودهكار خود، كم

توان از روال سخن  ها را گاهي مي ترتيب درست ابيات و مصرع ها، جايي در حوزه جابه

ها با يكـديگر و يـا بـا ترجمـه بنـداري       و جريان داستان و گاهي از راه مقايسه دستنويس

بيت دوم و سوم  ي ابيات وجود دارد؛جاي در اين داستان تنها يك مورد جابه .تشخيص داد

داستان كه در چاپ مول جاي اين دو بيت نسبت به چاپ خالقي و چـاپ مسـكو عـوض    

هيچ دليلي جز ذوق و  جايي، نويسندگان اين جستار بر آنند كه براي اين جابه .شده است

  .توان دخيل دانست كاتب را نمي  سليقه

  

  نوشتپي 

خـالقي  : ك.باب روش خالقي مطلق در تصحيح شـاهنامه، ر  براي ديدن اطلاعات بيشتر در .1

  .763-716: 1354مطلق، 
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